
  بســا شــاعر کــه  او در عمر خود نظمی نســاخت. 
وی بسا ناظم که  او در عمر خود شعری نگفت« 
بنابرایــن شــاعر بودن صرفــاً نه به ایــن معنا که 
کتابــی چــاپ کند یــا غــزل و قصیده ای بســراید 
بلکه یک زیست شاعرانه که از قضا در نامه های 
فروغ به احمدرضا احمدی مشــاهده می کنیم. 
بی جا شــدن شــاعر نوعی بی جا شــدن مکانی و 
معنایی اســت توأمان. بی جا شدن از مکان البته 
بهانه اســت و می توان آن را ربــط داد به »عقده 
انزوای ســاده« که یکی از عقده های روانی است 
که زیر فشار اجتماعی و اقتصادی شکل می یابد 
و جهان آدمی را پریشــان می کند. طبیعی است 
که در هجوم دشــواری های زمانه ما به یک اتاق 
پناه برده و خلوت گزینیم. اما همین انزواطلبی 
را »رادیو« برنمی تابد و از شــاعر می خواهد اتاق 
خــود را ترک کند. اما از منظری دیگر این خروج 
از انزوا امکان آشــنایی شاعر با رنج مردم عادی 
را ممکــن می کنــد و او را بــه خودآگاهــی تازه ای 

می رساند.
ë  شــاعر در این نمایش فاقد حس شوخ طبعی و 

طنز اســت. اگر مخاطبان این اجرا، فیگور شــاعر 
را همــان روشــنفکر فــرض کننــد آیــا این انســان 
ملال انگیــز، کلیــت نمایــش را دچار خســتگی و 
مــلال نخواهد کــرد؟ ایــن شــاید بــه جهان بینی 

خود احمدرضا احمدی ربط داشــته باشد که گویا 
شــاعری که مدنظر ایشان است نسبت به زندگی 
روزمره نگاه انتقــادی دارد و آن را به نوعی مبتذل 
می داند. به هر حال زندگی روزمره توان سیاســی 
کردن انسان ها را دارد و آنان را مطالبه گر می کند. 
به نظر می آید بنابر این نمایشنامه می توان شاعر 
مورد نظــر؛ احمدرضــا احمدی را انســانی فرض 
گرفت که انزوا را انتخاب کرده و نه خود می خندد 
و نــه تــوان خندانــدن دیگــران را دارد. مواجهــه 
شــما با این شخصیت ســاکن و ملال زده چگونه 

است؟
فکر می کنم با این شــخصیت شــاعر همین 
گونــه برخــورد کــرده ام. داده هــای نمایشــنامه 
اجــازه نمی دهد که شــاعر بــا کاراکترهــای دیگر 
همســویی چندانی داشــته باشــد چراکــه منتقد 
اوضــاع اســت. متوجــه هســتم کــه زندگــی در 
خیابــان جریــان دارد و کنش ورزی انســان ها در 
فضاهای عمومی شکل می یابد. اما از یاد نبریم 
کــه سرنوشــت یــک جامعــه را اکثریتی ســامان 
می دهد که نسبت به وضعیت آگاه و اهل تفکر 
اســت. تفکــر نــه در وجــه الزامــاً فلســفی ماجرا 
بلکــه در رابطه با اینکه فرد بداند در زندگی چه 
می کنــد و چــه می خواهد. حــال در نظر بگیریم 
که اکثریت یک جامعه را افرادی تشــکیل دهند 

کــه غم نان دارند و گرفتار مشــکلات معیشــتی 
هســتند به جای یافتن راه حل هــای عقلانی، در 
پی راه گریز باشند و بر سر یکدیگر کلاه بگذارند. 
امیــدوارم ایــن چیزهایی کــه ذکر کردم افســانه 
باشد اما به نظر می آید ما مشغول همین کارها 
هســتیم. ایــن پرخــاش و ایــن مقــدار عصبیت 
در کــف خیابــان نشــانه ای اســت از مردمــی که 
وضعیت معیشــت آنان ســامان درستی ندارد 
و بــه قــول مــا گیلکی ها »دســت چرکیــن و نماز 
قضا«، یعنی دســت افراد چرکین شــده در این 
مســیر روزمره. با حرف شــما موافق هســتم اما 
نه در جامعه ای که شــکاف طبقاتی زیاد شــده و 
آدم هــا درگیر واقعیت دشــوار زندگی و غم نان 
شــده اند. بنابرایــن شــاعر و روشــنفکر در اینجــا 
غمگیــن اســت در مقــام یک صــدای بیــدار. به 
قول نیما »غم این خفته چند، خواب در چشــم 
ترم می شــکند« نمی شــود تلــخ نبــود و طنز در 
ایــن وضعیت معنایی نــدارد و اگــر جایی برای 
طنــز باشــد، »طنــز تلــخ« خواهــد بود. مثــلًا در 
متن نمایشــنامه شــخصیت »طوفان گلبانگ« 
را داریــم کــه پــدرش اســم او را »دکتــر طوفــان 
گلبانگ« گذاشته و همه او را دکتر صدا کرده اند 
و او مشــغول طبابــت شــده. امیدوارم دوســتان 
پزشــک از ایــن مســأله ناراحــت نشــوند چراکه 
این نقدی اســت به وضعیت ما که در آن پدری 
وجــود دارد که برای تأمین آتیــه فرزند، نام او را 
با دکتر آغاز کرده اســت. این طنز هولناک اجازه 
نمی دهد شاعر ما طناز باقی بماند. هر چند طنز 
اصیل نشــان از نفرت دارد و یادآور خوش باشی 
نیست و می تواند اشاره به این باشد که »کارم از 
گریه گذشــته به آن می خندم«. به هر حال سن 
و سال این شخصیت و خود احمدرضا احمدی 
کــه در حوالــی هفتاد ســالگی این نمایشــنامه را 
نوشــته، یعنــی دورانی از زندگی کــه همان آغاز 
کهنســالی و ملال مربوط به آن است. همچنین 
مــا با وضعیــت انضمامی یک انســان علاوه بر 
جایگاه شاعر بودن او مواجه هستیم که از مرگ 
هراس دارد. من شاید در پاسخ به پرسش شما 
در رابطه با مرگ بگویم که هراسی ندارم اما در 
اینجا نقش شاعری را بازی می کنم که زندگی را 
دوســت دارد و مرگ اندیشــی  او گواه این نیست 
که با حقارت از مرگ می هراســد. شاعر معتقد 
اســت چندان زندگی نکردیم و تجربه عشــق به 
آن معنا نداشــته ایم. به یــاد بیاوریم که در انتها 
به آن دختر می گویــد »هیچکس به فکر جوانی 
تباه شده ما نبود«. از این لحاظ از زندگی طلبکار 
اســت به این معنــا که وقتی زندگــی نکرده چرا 
باید مرگ اینگونه به سراغ او بیاید. جدا از فیگور 
شــاعر در جهان احمدرضا احمدی، من به این 
فــرد در جایــگاه یک انســان هم نــگاه می کنم و 
سرنوشــت او را تلــخ می یابم که امــکان روبه رو 

شدن کمیک با جهان را ندارد.

پنجره یکی از جمله عناصری است که 
در زندگــی روزمــره ما به شــدت حضور 
دارد. مــا حتــی وقتــی از آن بــه بیــرون 
امــا  نمی بینیــم  را  آن  می کنیــم  نــگاه 
گاهی شاعری تأمل می کند و به پنجره 
نگاهی می اندازد و از آن جهان را تماشا 
می کنــد و همچنیــن جهــان را از داخل 

این قاب به جهانیان نشان می دهد.
مجموعــه شــعر »شــکل های پنجــره« اثــر دیگــری  اســت از 
»حمیدرضا شکارسری« که توسط انتشارات »مهر و دل« به 
تازگی روانه بازار شــده اســت. این مجموعه با هفتاد و شش 
شعر براســاس المان »پنجره« شــکل گرفته است و همانند 
دیگر آثار این شــاعر در واقع کتاب شــعری را شــکل داده اند 
که گرچه یک ساختار مشخص یا مضمون یکسان ندارند اما 
»پنجره هــا« هر کــدام تصویری مخصوص خــود دارند و این 
حاکی از آن اســت که مضامینی که براســاس »پنجره« شکل 
گرفته اند متنوع اند و ما با کتابی رو به رو هستیم که مضامین 
عاشقانه، اجتماعی و... همگی را در خود جای داده است اما 
براساس یک المان و آن هم »پنجره«. در کتاب »شکل های 
پنجــره«، آنچــه بیــش از هر مضمونــی جلب توجــه می کند 

اعتراض شاعر است به زندگی روزمره مدرن:
با پنجره قهرم/ جز دود هیچ حرفی برای گفتن ندارد...

تماشــا هیچ/ فرصت نگاه هم نداریم/ مدفون میز کار و میز 
غذاییم/ و از پنجره خجالت می کشیم

چشــم داریم/ اما چیزی برای تماشــا نیســت/ می نشینم بر 
فیلم های تاریخ مصرف گذشــته/ می نشینم به صفحه های 
مجــازی/ می نشــینم به بــازی/ و پنجــره موجودی اســت در 

حال انقراض.
از دیگــر مضامینــی کــه در ایــن کتــاب بــه چشــم می خــورد 

مضامین اجتماعی است:
خانه کارتون خواب ها/ پر از پنجره است/ خالی از تماشا

پنجره از گذشــته تا امــروز دریچه ای برای ارتباط اســت و آن 
هم از نوع عاشقانه. صد البته در کتاب شکل های پنجره هم 

این نوع پنجره را می بینیم:
پنجره ها بی کار/ عاطل و باطل /کوچه خالی از توست

تــو یا همان معشــوق جفاکار شــعرهای ســنتی فارســی که در 
تغزل های شاعران پارسی گو رخ می نماید در ادبیات معاصر 
هــم حضورش را حفظ کرده اســت. این )تو( گویی هیچ کاری 

ندارد جزدوری کردن و خون به جگر کردن عاشق:
قطــع می کنــی/ بی خداحافظی /قاب گوشــی را رها می کنم/ 

باید در قاب پنجره/ رفتنت را تماشا کرد
از  خســته  پنجــره  شــکل های  در  شکارســری«  »حمیدرضــا 

زندگی مدرن است:
گاهی بر پنجره دستمالی بکش 

 آسمان تمیز می شود
این شاعر با تمام خستگی باز هم دست از امید نمی کشد:

کم کم سپیده می دمد
 از پنجره به آسمان نگاه کن

 به جای خالی شب
 که با آفتاب و گنجشک پر می شود

او حتــی در لابــه لای آجرهــای دیوارها دریچــه ای باز می کند 
تا نفس تازه کند:

پنجره ها جالی خالی دیوارند
 کمی آزادی

 کمی پرواز
در پایــان بایــد افــزود »شکارســری« بــرای بیــان کشــف های 
شــاعرانه خــود اســت کــه از پنجــره بهــره می بــرد. او از تَرَک 
پنجــره روبه روی خود اســتفاده می کند تا جهانــی را متأثر از 
تقابل و جدال میان شیشــه و ســنگ به نمایش بگذارد و این 
خیلــی عمیق تر از چیزی اســت کــه از نگاه رهگــذران عادی 

دیده می شود:
ناگاه دیدار پنجره و سنگ

 جهان ترک برداشت
این شعر اصل اثر پروانه ای را به ذهن متبادر می کند. حرکت 

پروانــه ای به ما می گوید 
که حرکت یــک پروانه و 
بال زدنش در گوشــه ای 
بــر  می توانــد  جهــان  از 
گوشــه ای  در  طوفانــی 
دیگــر تأثیــر بگــذارد. در 
این شــعر هم می بینیم 
شیشــه  شکســتن  کــه 
بواســطه ســنگ باعــث 
جهــان  خــوردن  تــرک 
مقابل چشم شاعر شده 

است.
ë شکل های پنجره

ë حمیدرضا شکارسری
ë نشر مهر و دل

تار
گف

ë  درباره شخصیت شاعر، شــما چقدر احساس
می کردیــد کــه بــرای بازنمایــی ایــن فیگــور بــر 
خصلت هــای خود آیین یک انســان تأکید کنید 
یا آنکه شباهت هایی را در نظر بگیرید با نویسنده 
این نمایشــنامه کــه احمدرضا احمدی اســت و 

شاعری شناخته شده است.
عنــوان  به خاطــر  کــه  اســت  طبیعــی 
»نمایشــنامه های شــاعر« که جناب احمدرضا 
احمــدی در چهــار جلــد در انتشــارات چلچلــه 
چــاپ کرده انــد و همچنیــن وجــود مؤلفه هــای 
جهان شــاعرانه ایشــان در متن نمایشنامه ها و 
کیفیت شــاعرانه  حرف هایی که آدم ها می زنند 
پرواضــح اســت کــه کاراکتر شــاعر کــه در تمام 
این متون به همین نام شــاعر نامیده می شــود 
از نظــر مــن اینگونــه می آید که این شــخصیت 
یــا همــان  همــان احمدرضــا احمــدی شــاعر 
نویســنده این آثار اســت. اما نکته اینجاست که 
من از این نقطه شــروع کردم و جهان شــاعرانه 
ژســت ها،  خــلال  از  را  احمــدی  احمدرضــا 
ایســت ها و آنچــه در بــدن ایشــان رخ می دهــد 
ســاختم، چــه در عکس هــا و چــه در فیلم های 
مســتندی که از ایشــان در دســترس است. باید 
اضافــه کنــم کــه مــن از قبــل بــه ایشــان ارادت 
داشــتم و از نوجوانی اشعارشــان را می خواندم 
و بــه هر حــال با رفتار ایشــان آشــنایی داشــتم. 
مــا بازیگــران قــرار اســت در صحنــه راه برویم، 
بنشــینیم، از جا بلند شویم و به اصطلاح ژستی 
بگیریم. بنابراین من از آن آشنایی قبلی شروع 
کــردم امــا در آن باقــی نمانــدم و ترجیح دادم 
این شــاعر را در نمایشــنامه در مقام یک انسان 
هــم ببینم. جــدای از این نکته کــه با احمدرضا 
احمدی شاعر شباهت هایی دارم اما قرار بر این 
نیســت که کپی صددرصــدی از جناب احمدی 
بــر صحنــه ایفا کــرده و بــه تماشــاگران اینگونه 
القــا کنم کــه این شــخصیت همــان احمدرضا 
احمدی شــاعر اســت. البته حتی اگــر این تلقی 
برای مخاطبان ایجاد شود مشکلی با آن ندارم.

ë  نمایــش را می تــوان در رابطه با جا کن شــدن 
یک شــاعر کــه روشــنفکر هــم هســت از جایگاه 
خویش دانست. شاعر برای خود خلوتی تدارک 
دیــده امــا نیرویــی از بیرون کــه اینجــا در قامت 
صدای »رادیو« ظاهر می شــود حکم به خروج از 

این خلوت خودخواســته می دهد. برای رسیدن 
به این سیروســلوک و ســفر اودیســه وار شــاعری 
که کاشــانه خــود را بــه اجبــار ترک کرده اســت، 
اســتراتژی جنابعالــی در زمینه شــیوه بــازی چه 
بود کــه مخاطبــان دچار ملال نشــوند گــو اینکه 
شــخصیت شــاعر بالا و پاییــن چندانی نــدارد و 
همچنان به وضعیت قبل از بی جا شــدن وفادار 

است و این می تواند امر ملال انگیزی باشد.
هــر بازیگــر عــلاوه بــر آنکــه بــر مؤلفه هــا و 
توانایی هــای خود بــرای ایفای یک نقش متکی 
اســت نیم نگاهی هم به کلیت آن ســبکی دارد 
که آن متن قرار است در آن اجرایی شود. اما در 
رابطه با این پرسش، یک جمله کلیدی در متن 
نمایشنامه وجود دارد که اواخر اجرا »رادیو« به 
شــاعر می گوید که »ما دیگر از ادامه دادن قصه 
منصرف شدیم و این قصه را به تو می سپاریم«. 
شــاعر می پرســد چــرا ایــن قصــه ناتمــام ماند 
کــه در پاســخ می شــنود کــه در هر داســتان قرار 
اســت چیزهایــی تغییر کنــد و جابه جا شــود اما 
شــما همان هســتید که بودید. پس شــخصیت 
شــاعر همان اســت کــه بود حتــی اگــر در میانه 
ماجرا چنــد فریاد هم بزند و از خود کنش هایی 
هم بــروز دهــد. امــا از منظــر جهان بینــی و آن 
عناصــری کــه او را بدل به شــاعر کــرده، چیزی 
تغییــر نخواهد کــرد. برای من ایــن نکته ای بود 
که در این طوفــان حوادث رخ می دهد و آدم ها 
دچار روزمرگی و ابتذال هستند. از یاد نبریم که 
به غیر از شــخصیت »زن پریشــان« و آن عشق 
قدیمــی کــه قســمتی از خاطــره اوســت، تنهــا 
شــاعر اســت که بر همان ویژ گی هایــی می ماند 
که مختصات اصلی کاراکتر شــاعرانگی اوست. 
بنابراین در این تاریخی که در آن بســر می بریم 
شــاعر تنهاســت. بــه قــول »ســنت آگوســتین« 
کــه بحث جالبــی در زمینه ایمــان دارد »ایمان 
داشــتن نامعقول اســت« و به گمان من شــاعر 
بودن هم در این زمانه به نوعی نامعقول است. 
در دورانــی کــه خیلــی از افراد احســاس شــاعر 
بــودن دارنــد و عــده ای از شــاعران در خدمــت 
قدرتمنــدان، در زمانــه ای که عمــوم مردم چه 
حــق و چــه ناحــق گرفتــار روزمرگــی هســتند، 
شــاعر بــودن و شــاعر مانــدن اســت و نــه الزاماً 
شــعر گفتــن. به قول ملک الشــعرای بهــار »ای 

پنجره از نگاه شاعر

 رضا بهبودی در گفت وگو با »ایران« از نمایش »فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷«
به کارگردانی کوروش سلیمانی می گوید
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در جریان سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شهر 
کریمه اهل بیت)ع( صورت گرفت 

از  رفع مشکل کاغذ 
تا  تأمین  اعتبار کتابخانه مرکزی قم

  استاد »یدالله کابلی«
 در مراسم جشن تولد هفتاد و دو سالگی اش:

 به این خانه 
تعلق خاطر عاشقانه داریم

صفحه 15 صفحه 15

 » فرودگاه« 
احمدرضا احمدی

صفحه 14

نقدی بر انگاره  »ایران؛ جامعه  در حال گذار«

دلالت های اشتباهی
صفحه 16

رضــا بهبودی بازیگر توانایی اســت، چــه آن زمان که در یــک نمایش کمدی مثــل »مترانپاز« 
به کارگردانی حســن معجونی قرار بر این دارد که فضایی شاد و کمیک خلق کند و چه آن زمان 
که در نمایش »فرشــته تاریخ« محمد رضایی راد، تلاش می کند فیگوری چون برتولت برشت 
را بــا تمامی آن میراث تاریخی که بر گرد او نشســته بر صحنه احضــار کند. از این باب گفت و گو 
با این بازیگر کم حاشــیه و گزیده کار، می تواند دلنشــین باشــد. فروتنی و آرامــش رضا بهبودی 
در این زمانه شــتابناک بواقع کمیاب اســت. از یــاد نبریم که حضور او در هــر نمایش می تواند 
تضمینی باشــد برای کیفیت خوب اجرا. این روزها او را در قامت »شاعر« می بینیم که در یک 
سفر اودیســه  وار قرار است بار دیگر پرسش از ضرورت »شعر و شــاعری« را از نو برای ما مطرح 
کند. یک »شــاعر« که بی شباهت با احمدرضا احمدی نیســت و در مواجهه با زمانه اش، شعر 

گفتن را مدتی است که وا نهاده است.

فاطمه گیلانی 
شاعر

ادامه در صفحه 14

فکــر می کنم با این شــخصیت شــاعر همین گونــه برخورد 
کــرده ام. داده هــای نمایشــنامه اجــازه نمی دهد که شــاعر با 
کاراکترهــای دیگــر همســویی چندانی داشــته باشــد چراکه 
منتقــد اوضاع اســت. متوجه هســتم که زندگــی در خیابان 
جریان دارد و کنش ورزی انسان ها در فضاهای عمومی شکل 
می یابد. اما از یاد نبریم که سرنوشت یک جامعه را اکثریتی 
سامان می دهد که نسبت به وضعیت آگاه و اهل تفکر است
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